
 

 خصوصی سازی، اندازه ی دولت و حقوق عمومی

  پدرام امیریان

« اندازه دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»در شماره پیشینِ انکار، یادداشتی مختصر از نگارنده با عنوان 

اقتصاد و تعیین حد ی منتشر شد که در آن تلاش بر این بود تا با روشی توصیفی، کم و کیفِ نگاه قانون اساسی به مسئله

 .های مختلف اقتصادی با استناد به اصولی معین از این سند، تبیین شودی دولت در حوزهمداخله

« ی دولت و حقوق عمومیسازی، اندازهخصوصی»ی پیش رو اما مایلم تا ذیل سرفصلی تحت عنوان از شماره

های پیش رو، از یک سو در تلاش . رشته یادداشتهایی را در تعمیق و پیگیری بحث پیشین فراهم کنمیادداشترشته

و « حقوق عمومی»و « سازیخصوصی»است تا با به دست دادن چارچوبی نظری، ابتدا ارتباطی منطقی میان دو مفهوم 

ی اخیر، تحت بندی کرده و سپس آثار عینی و عملی آنچه که در ایرانِ سه دههی سخت آن، حکمرانی را صورتهسته

 .ی دانش حقوق عمومی و مفهوم حمکرانی قرار دهدها اجرایی شد را، در سنجهسازیعنوان خصوصی

 سازی تا چه میزان سازوکاری صرفا اقتصادی است؟خصوصی

تر های پس از جنگ جهانی دوم و در واکنش به بزرگشود که از دهههایی اطلاق میسازی عمدتا به فرآیندخصوصی

هایی برای ایی شد. این فرآیند اما اگرچه در نگاه اول، شامل تدوین برنامههای اروپایی اجرشدن ابعاد دولت

های مختلف جهانی های دولتی به بخش خصوصی است، اما در تجربهسازی دولت از طریق واگذاری بنگاهکوچک

 .های اقتصادی شدتر از صرف فرآیند واگذاری بنگاهرفته تبدیل به سازوکاری به مراتب پیچیدهرفته

های گوناگون اقتصادی و اجتماعی، با اهداف متفاوتی در این های مختلف و براساس بسترسازی بسته به تجربهصوصیخ

های خصوصی، از دغدغه ناکارآمدی های دولت گرفته تا تقویت بنگاهها پیاده شد. از کاهش بار مالی هزینهکشور

  ... تصدی دولتی بر صنایع تا کنترل تورم و

بوده، عبارت است از سازوکاری اقتصادی برای کنترل » هاسازیروبنای خصوصی«آنچه که فصل مشترک با این حال 

ها ی این سیاستها و نتیجهی واگذاریهای اقتصادی از جمله رشد و تورم و ... در عمل اما این نحوهو یا بهبود شاخص

شوند، واگذار می» برای چه«های دولتی ه بنگاهسازی بخشید. این کبود که محتوایی دیگرگون به اصل مفهوم خصوصی

واگذار » به چه کسی«و » چگونه«سازی، رفت اما اینکه در فرآیند خصوصیشمار میها بهسازیحد اقتصادی خصوصی



» چرا واگذار کنیم؟«داد که پرسش اول رفته آثار خاصی به همراه داشت بلکه گاهی نشان از آن میشود نه تنها رفتهمی

 :کننده را در برابر این فرآیند قرار دادتوان پرسشی تعییناینجا درست جایی بود که می ده است.هم تحت تاثیر قرار دارا 

سازی تا چه میزان، صرفا اقتصادی ها چیست؟ و به تعبیر دیگر، سیاست خصوصیسازیبه واقع حد اقتصادی خصوصی

 است؟ 

سازی در پیوند عمیقی با امرسیاسی قرار دارد. اگر ی خصوصیواقعیت آن است که تجربه نشان داده مسئله

ترین معنا، انتزاع منابع ثروت از دست نهادی از اشخاص حقوقی به نام دولت به نفع اشخاص سازی را در سادهخصوصی

 :حقیقی بدانیم، بلافاصله با سه پرسش اساسی از منظر سیاسی مواجه هستیم

ها در های کالا و خدمات را بر عهده داشتند، این امر، چه مازاد سیاسی برای آنبنگاهها انحصار تا زمانی که دولت .1

 پی داشت؟

 داری و تصدی و توزیع کالا و خدمات ندارند؟ها دیگر میل به بنگاهچرا دولت .2

 چیست؟ گفتهپیش سیاسی مازاد به توجه با خصوصی بخش به هاواکنش و رویکرد دولت نسبت به واگذاری بنگاه .3

توان صرفا ی تحمل تحلیل اقتصادی خارج است. به عبارت دیگر نمیها از آستانههایی است که پاسخ آنها پرسشاین

 .تراز با آن مازاد سیاسی قرار دادای همها و بهبود چند شاخص اقتصادی را در کفهتوجیه بار هزینه

 سازی با حکمرانی نسبت خصوصی

سازی، میانجی اصلی مسئله شده در رابطه با حد اقتصادی و اثر و مازاد سیاسی خصوصیهای بیان فرضدر تمام پیش

سازی با حمکرانی سیاسی را باید در مفهوم دولت است. به بیان دیگر هر تلاشی برای ربط مفهومی فرآیند خصوصی

ولت است و هم سازی در یک معنا خود هم سازوکاری برای کسب درآمد برای دخود دولت جستجو کرد. خصوصی

های واگذار شده جستجو کرد. بایست در وضعیت بنگاههای دولت. این دو قطبی سردرگم را ظاهرا میکاهش هزینه

ست بنگاهی دولتی که از یک سو ارزش ذاتی آن بالا باشد، از سوی دیگر اما تحت مدیریت دولتی به شناسایی طبیعی

داری های بنگاهاز شر دردسر ، لذا دولت با واگذاری آن، توامان همسود نرسد، بنگاهی است با ارزش بالا و ضرردهی

کند و ی خود کسب میشود هم با فروش بنگاه درآمدی را برای جبران کسری بودجهی نیروی انسانی رها میو هزینه

 .سازی نیستدهد. اما این تمام ماجرای خصوصیدر نهایت حجم اندامی خود را کاهش می

های اصلی تصدی دولتی را هم نیز واگذار کردند. در داری، مولفهها در کنار واگذاری بنگاهدولتبا گذشت زمان 

سازی، بازتعریف مفهوم تصدی دولتی است. تصدی را معمولا در دو عبارت های تحلیل خصوصیجا یکی از بایستهاین

 شده است که بیشتر در زمینه کنند: مالکیت و مدیریت. این مسئله باعث پدید آمدن اصطلاحاتیخلاصه می



(context) های ... از عبارتکنترلی، سهام بلوکی، سهام مدیریتی و مدیریت دولتی معنادار است. عباراتی مثل سهام

سازی را به انتقال سهام یک بنگاه تقلیل داده های تحت فرآیند خصوصیی واگذاریای است که مسئلهکنندهگمراه

 .است

ای دیگر دارد. نهاد دولت به گاهی حقوقی به دلیل قرار گرفتن نهاد دولت در یک سوی این ماجرا، زمینهمسئله اما از ن

ی بنیادین است که اساس کم حامل دو مولفهعنوان مظهر نمایندگی جمهور مردم در اعمال اقتدار سیاسی، دست

ی خدمات و نظم عمومی و نظارت بر این ائههای دولت نیز باید ذیل همین دو عبارت صورتبندی شود: تعهد به ارتصدی

  .دو

ی بازار و دولت در مقام تعیین اینکه کدام یک باید تصدی کالا و خدمات را بر عهده گیرند، در در واقع در دوگانه

ها در مواردی که ی اول باید مسئله را با مفاهیم تعهد و نظارت سنجید. براساس مبانی لیبرالیسم کلاسیک، دولتدرجه

ی کالاهـای شود، مجاز به دخالت هستند. مصادیق شکست بازار عمدتا شامل عرضهاصطلاحا شکست بازار نامیده می

عمـومی، انحصارات، تامین عدالت اجتماعی، کنترل تأثیرات بیرونی و تقارن نداشتن اطلاعات هستند. این ترتیبات به 

ها متعهد به تصدی هستند. مواردی که ند که دولتدهد در شسکت بازار، مواردی وجود دارخود نشان میخودی

 .ی نفع عمومی و تامین عدالت اجتماعیخورده با دو کلان روایت بنیادین است: مسئلهگره

ی خدمات اجتماعی ندارد، شان نظارتی پیدا بر این اساس دولت هرجا که تعهد به تامین منفعت و نظم عمومی و ارائه

ها، گذاریی نظارت دولت فراهم است که با برخی قیمتزار، متصدی اقتصاد است، زمینهکند. در واقع جایی که بامی

کند. گر جلوه میضلعی همراه کارگر وکارفرما و شان قضایی مستقل در مقام ناظر و تنظیمها و ایجاد سهگذاریمقررات

یریت را باید در دو محور اصلی تعهد و گذاری و تعدیل نیروی کار و مالکیت و مدای بر سر قیمتبنابراین هر مناقشه

شوند. مسئله هرچه که هست سوای کننده و وجودی این نهاد نیز محسوب مینظارت دولت دید که دو شان تعیین

ی کالا و خدمات، به فهم و نظریه و داری و ارائهی کارآمدی تصدی دولت و یا بازار بر سر بنگاهگذاری دربارهارزش

گر، دولت رفاه یا دولت مسئول، تحت هرعنوان و در بستر هر سیستم گردد. دولت تنظیمدولت باز می تئوری ما از مفهوم

سیاسی که باشد، به طور تاریخی دولتی است که در تمام معنای خود به نمایندگی از جمهور مردم حق استفاده انحصاری 

شدن نگاه قرارداد اجتماعی این پرسش را در برابر  از زور مشروع و یا همان اعمال قدرت سیاسی را بر عهده دارد. حاکم

دهد که پس از آشکار شدن این واقعیت که انباشت قدرت اقتصادی نتیجتا به انباشت قدرت سیاسی دولت مدرن قرار می

ی های عمومی و صلاحیت تصدی ارائهی سرریز، واگذاری و انتقال انباشت ثروتسازی به مثابهانجامد، خصوصیمی

 original) ی انعقاد پیمان اجتماعیو خدمات از دولت به اشخاص حقیقی، چه نسبتی با تعهدات دولت در لحظهکالا 

position) ی خدمات عمومی، میان خود و جمهور مردم دارد؟ تعهد و مسئولیت دولت به برقراری نظم عمومی، ارائه

و تنسیق ثروت عمومی و تامین رفاه و برابری و  انجام امور حاکمیتی و تامین نفع عمومی و تنظیم روابط شهروندی



ها دستخوش سازیهای سخت تعریف یک دولت است، قرار است در فرایند خصوصیهای فردی که هستهتضمین حق

 ...چه تغییراتی شود؟ ادامه دارد

 


